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»اخــاق شــادی« بــه مطالعــه‌ی ارزش‌هــای حاكــم بر فعل شــادی 
می‌پــردازد کــه در ســه حــوزه؛ رابطــه‌ی انســان بــا خــدا، خــود و 
دیگــران بحــث می‌کنــد. ارزش‌هــای حاکــم بــر ارتبــاط انســان بــا 
دیگــران در مقولــه‌ی شــادی، هنجارهــای اجتماعــی حــوزه‌ی اخلاق شــادی هســتند 
ــی و  ــع قرآن ــتفاده از مناب ــی و اس ــی تحلیل ــا روش توصیف ــه ب ــن مقال ــه در ای ک
ــه ایــن  ــا رویکــرد تربیتــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و در پاســخ ب اخلاقــی و ب
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه هنجارهــای اجتماعــی در اخــاق شــادی اســام ب ــوده ک ســوال ب
ــرای  ــن ب ــق نشــان داد؛ انســان موم ــد؟ یافته‌هــای تحقی ــی کدام‌ان ــت اخلاق تربی
داشــن شــادی ســالم، تکالیــف اخلاقــی خاصــی در قبــال دیگــران دارد و بایــد بــه 
ــدگاه  ــزام داشــته باشــد. هنجارهــای اجتماعــی اخــاق شــادی از دی هنجارهــا الت
آیــات و روایــات عبارتنــد از: دادگــری، نیکــی، خیرخواهــی، شــاد کــردن دیگــران، 
ــا، وقــار و موعظــه. اخــاق شــادی بــه عنــوان یکــی از  سپاســگزاری، تواضــع، حی
ــد تربیــت اخلاقــی قــرار  ــاده ســازی در فراین مســائل اخــاق کاربــردی جهــت پی

می‌گیــرد.

واژگان کلیدی: 
اخلاق کاربری، تربیت اخلاقی، 

اخلاق شادی، هنجارهای اجتماعی، 
شادی در اسلام.
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1. مقدمه
ــی،  ــایش زندگ ــی و گش ــال خوش ــژه ح ــال به‌وی ــان در همه‌ح ــام، انس ــی اس ــاق اجتماع ــدگاه اخ از دی
نســبت بــه دیگــران مســئولیت دارد. هنجارشناســی اجتماعــی شــادی بــه بیــان بایســته‌‌های اخلاقــی 
ــادی، دو محــور هنجارشناســی  ــردازد. در حــوزه‌‌ی اخــاق ش ــر می‌‌پ ــراد دیگ ــر اف ــادمانی در براب ــگام ش هن
ــا خــدا، خــود و دیگــران  و آسیب‌شناســی طرح‌شــده اســت. هنجارهــا در ســه حیطــه‌ی رابطــه‌‌‌ی انســان ب

قابل‌مطالعــه هســتند.
ــادی،  ــان ش ــه هیج ــت ک ــد گف ــادی بای ــاق ش ــی اخ ــای اجتماع ــت و ضرورت هنجاره ــاره‌ی اهمی درب
مســتعد بــروز بعضــی از رذایــل اخلاقــی اســت و هنجارهــا بایــد به‌عنــوان معیــاری در مســیر تربیــت اخلاقــی 
تبییــن شــوند. برخــی افــراد بــه ســبب نبــودِ آموزش‌‌هــای لازم در ایــن زمینــه، هنــگام شــادی، حقــوق دیگــران 
ــام  ــص انج ــتباه و ناق ــا به‌طــور اش ــد ی ــت نمی‌‌کنن ــش را رعای ــی خوی ــف اخلاق ــد و تکالی ــده می‌گیرن را نادی
می‌‌دهنــد. نبــود مطالعــه‌‌ی علمــی دراین‌بــاره موجــب می‌‌شــود هرکســی بــه ســلیقه‌‌ی خویــش، روشــی را در 

ــرد و فرهنــگ، اخــاق و تربیــت را دچــار هرج‌ومــرج می‌ســازد. پیــش گی
ــه شــکل علمــی،  ــر تربیــت در حــوزه‌‌ی اخــاق شــادی را ب ــد ارزش‌‌هــای حاکــم ب ــن تحقیــق می‌‌توان ای
ــان  ــوی مربی ــادی را از س ــگام ش ــا در هن ــدن آن‌‌ه ــردی ش ــد و کارب ــن کن ــات تبیی ــات و روای ــاس آی ــر اس ب
اخــاق آســان گردانــد تــا روابــط انســان‌‌ها در مواقــع شــادی، در مســیر اخلاقــی قــرار گیــرد. نتایــج پژوهــش 
ــری در فضــای شــاد هســتند،  ــال یادگی ــه دنب ــی کــه ب ــان فرهنــگ و تربیــت، معلــان و مربیان ــرای متولی ب

ــود. ــد ب ــتفاده خواه قابل‌اس
ایــن پژوهــش درصــدد ایــن اســت کــه عــاوه بــر شناســایی و آمــوزش مســئولیت‌‌های اخلاقــی شــخص 
شــادمان نســبت بــه ســایر افــراد، بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه در حــوزه‌‌ی اخــاق شــادی بــا رویکــرد 
تربیتــی از دیــدگاه اســام، چــه هنجارهــای اجتماعــی وجــود دارد و ایــن هنجارهــا چــه تأثیــری بــر زندگــی 

ــد؟ ــی می‌گذارن اجتماع

2. پیشینه‌ی پژوهش
دربـاره‌ی پیشـینه‌ی پژوهـش بایـد گفـت کـه حوزه‌‌ی اخلاق شـادی یکـی از شـاخه‌‌های اخالق کاربردی و 
مسـائل اخالق هنجـاری اسـت. بـا اینکه بسـیاری از آیـات و روایـات مربوط به فـرح و شـادمانی، به مباحث 
ایـن حـوزه مربوط می‌شـود؛ اما کمرت مورد دقت و تحلیل قرار گرفته اسـت، هرچند پژوهش‌‌های ارزشـمندی 
چـون مقالـه‌ی صادقـی حسـن‌آبادی بـا عنـوان »غـم و شـادی در تجربـه‌ی دینـی مولـوی« )1386(، پژوهـش 
فعالـی بـا عنـوان »نقد دینی فلسـفی بـر مؤلفه‌ی شـادی در معنویت‌هـای نوظهـور« )1389( و مقاله‌ی زینی 
ملک‌آبـاد و همـکاران بـا عنـوان »جایـگاه شـادی و نشـاط در قـرآن و روایـات« )1390(، به بررسـی این متون 

اقـدام کرده‌انـد؛ امـا از زاویه‌ی اخلاق شـادی مطالعه نشـده اسـت.
ــمس«،  ــات ش ــی آن در غزلی ــای تعلیم ــادی‌‌گرایی و جنبه‌ه ــکاران )1391( در »ش ــان و هم ــی دهق عل
ــه  ــج مقال ــد. نتای ــرار داده‌‌ان ــات شــمس را مــورد پژوهــش ق شــادی‌‌گرایی و جنبه‌هــای تعلیمــی آن در غزلی
ــرای  ــوده و از ویژگی‌‌هــا و کارکردهــای تعلیمــی شــادی ب ــا عارفــی شــادی‌‌گرا ب ــه مولان بیانگــر آن اســت ک
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بســط و ارائــه‌ی اندیشــه‌‌های اخلاقــی و معنــوی خویــش بهــره گرفتــه اســت. تعلیــم شــادی باعــث زندگــی، 
ــم و  ــد، در تعلی ــق برخوردارن ــه از حســن خل ــرادی ک ــود. اف ــره‌‌وری می‌‌ش ــش به ــادابی و افزای ــت و ش حرک

ــد. ــت موفق‌‌‌ان تربی
حســین‌پور و همــکاران )1392( در مقالــه‌ی »اثربخشــی "نظریــه‌ی شــادکامی اســامی" بــر شــادی زنــان 
متأهــل شــهر اصفهــان«، اثربخشــی ایــن نظریــه را بــر شــادی زنــان متأهــل شــهر اصفهــان مطالعــه کردنــد. 
نتایــج تحقیــق نشــان می‌دهــد ارائــه‌ی دســتورهای رفتــاری و عملــی اســام، همچنیــن آموزش‌هایــی کــه در 
حــوزه‌‌ی رضامنــدی بــه ایــن زنــان ارائه‌شــده، بــا مثبــت کــردن شــناخت و بــاور آنــان نســبت بــه زندگــی و 

ایجــاد ســبک‌‌های رفتــاری نشــاط‌برانگیز، هیجــان مثبــت و شــادی را در آنــان افزایــش داده اســت.
ــد،  ــان را مطــرح نکرده‌ان ــه متربی ــرای یاددهــی و آمــوزش ب ــالا معیارهــای لازم ب ــالات ب ــک از مق هیچ‌ی
ــی  ــا ارزش‌هــای اخلاقــی را عمل ــط گوناگــون هســتند ت ــی در شرای ــد معیارهای ــان نیازمن درحالی‌کــه مخاطب
ســازند و ایــن مهــم جــز بــا شناســایی ایــن هنجارهــا و بــه‌کار بســن آن در امــر تربیــت به‌دســت نمی‌آیــد.
اخیـراً در مطالعـات علیانسـب و همـکاران )1395( بـا عنـوان »اصـول اخلاقـی شـادی از دیـدگاه آیـات و 
روایـات«، اصـول اخلاقـی شـادی در ارتبـاط انسـان بـا خـدای متعال تبیین و ارائه شـده اسـت که زهـد، توکل، 

شـکر، بیـم و امیـد و صبر بعضـی از اصـول اخلاقـیِ ایمان‌بنیـان شـادمانی از نگاه قـرآن و روایات اسـت.
همچنیــن علیانســب و همــکاران )1396( در پژوهــش دیگــری بــا عنــوان »آســیب‌‌های اخلاقــی شــادی از 
منظــر قــرآن«، بــه آسیب‌شناســی شــادی پرداختــه‌‌ و یافته‌انــد کــه تکــر، زیــاده‌‌روی، غفلــت، بی‌بندوبــاری، 

سرمســتی و سرکشــی ازجملــه رذایــل اخلاقــی شــادی هســتند.
پژوهــش حــاضر در تکمیــل مطالعــات یادشــده در اخــاق شــادی اســت. بایســته‌‌های اخلاقــی هیجــان 
شــادی در ارتبــاط انســان بــا دیگــران بــرای دســت یافــن بــه شــادی ســالم و عــاری از آســیب‌‌های اخلاقــی، 
در تکمیــل پژوهش‌‌هــای پیشــین صــورت می‌‌گیــرد. مقالــه‌‌ی نامــرده بــه اصــول اخلاقــی شــادی در ارتبــاط 
بــا خــدا اختصــاص داشــت؛ امــا ایــن پژوهــش هنجارهــای اخلاقــی شــادی را در برابــر ســایر افــراد جامعــه بــا 

رویکــردی تربیتــی و کاربــردی بررســی می‌‌کنــد.

3. مفهوم‌شناسی
پیــش از ورود بــه بحــث لازم اســت کــه مفاهیــم مدنظــر تعریــف شــوند؛ ســپس بــه بحــث پرداختــه 

ــف می‌شــود. ــد اخــاق شــادی و هنجارهــا تعری ــم مانن ــه، برخــی مفاهی ــردد. در ادام گ

3.‌ 1. اخلاق شادی
اخــاق، منطــق رفتــار اســت و متربــی بایــد قــادر باشــد آن را بــر اوضاع‌واحــوال گوناگــون زندگــی خــود 
تطبیــق دهــد )داودی، 1389، ص 243(. اخــاق شــادی یكــی از شــاخه‌های اخــاق كاربــردی اســت كــه بــه 
مطالعــه‌‌ی كاربــرد علــم اخــاق اســامی در مســائل اخلاقــی شــادی می‌پــردازد. بــر اســاس ایــن، اخــاق شــادی 
عبــارت اســت از: »كاربســت فضایــل و رذایــل مربــوط بــه شــادی و راه‌‌‌هــای اكتســاب و اجتنــاب از آن‌هــا« 
)علیانســب و همــکاران، 1395، ص 84(. بــرای رســیدن بــه شــادی ســالم و دوری از شــادی ناهنجــار، باید‌هــا 
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و نبایدهــای اخلاقــی شــادی آمــوزش داده می‌‌شــوند.

3.‌ 2. هنجارها
هنجارهــا و آســیب‌‌ها تعیین‌کننــده‌ی بایدونبایدهــای شــادی هســتند. هنجارهــا در بســر عنــوان 
كلی‌‌تــری بــه نــام »اخــاق شــادی«، ارزش‌هــای حاكــم بــر فعــل شــادی را می‌‌آموزنــد و ســه رابطــه‌ی انســان 
بــا خــدا، خــود و دیگــران را شــامل‌‌ می‌شــوند. تعلیــم ارزش‌‌هــای حاکــم بــر ارتبــاط انســان بــا دیگــران در 

مقولــه‌‌ی شــادی، هــدف هنجارهــای اجتماعــی اخــاق شــادی اســت.
آسـیب‌‌های اخلاقـی رذایلـی هسـتند کـه غالبـاً احتامل مـی‌‌رود افـراد در هنـگام شـادی بـه آن‌هـا دچـار 
شـوند. انجام این آسیب‌‌شناسـی و آموزش و معرفی آن به افراد بخش دیگری از رسـالت اخلاق شـادی اسـت 
تـا از گرفتـاری در چنیـن رذایلـی اجتنـاب ورزنـد و به شـادی پاک و سـالم دسـت یابنـد )هامن، 1396، ص 3(.

4. ارتباط اخلاق کاربردی با تربیت اخلاقی
تربیــت اخلاقــی زمینه‌‌هــای آموزشــی و پرورشــی ویــژه‌‌ای را بــرای شــکوفایی ارزش‌‌هــای اخلاقــی 
ــد گفــت: تربیــت اخلاقــی  ــان اخــاق و تربیــت اخلاقــی بای ــاره‌ی رابطــه‌‌ی می ــد. درب فطــری فراهــم می‌‌کن
ــی  ــد، عرصه‌‌های ــدا می‌‌کن ــت ج ــای تربی ــه آن را از عرصه‌‌ه ــاره دارد ک ــت اش ــی از تربی ــرو خاص ــه قلم ب
چــون تربیــت اجتماعــی، تربیــت دینــی، تربیــت عاطفــی، تربیــت جنســی و تربیــت ‌بدنــی. تربیــت اخلاقــی 
عهــده‌دار درونی‌ســازی فضایــل بــا روش‌‌هــای علمــی و متناســب بــا متربیــان اســت. داوودی در کتــاب ســیره 
تربیتــی پیامــر)ص( و اهل‌بیــت)ع(، بــا اذعــان بــر مشــکلات عمــده در آمــوزش اخــاق بــرای بــه‌کار بســن در 
موقعیت‌‌هــای مختلــف، بــه ایــن مهــم اشــاره دارد کــه چگونــه می‌‌تــوان آموزه‌هــای اخلاقــی را بــه متربــی 
ــی خــود را تشــخیص  ــه‌‌ی اخلاق ــی، وظیف ــه مرب ــاز ب ــدون نی ــون ب ــای گوناگ ــا در موقعیت‌‌ه ــوزش داد ت آم
دهــد و بــر اســاس آن عمــل کنــد. وی معتقــد اســت: بیــان معیارهــای عملــی در کنــار تبییــن قواعــد کلــی 
اخلاقــی، راهــکاری اســت کــه معصومــان مطــرح کرده‌‌انــد )داوودی، 1389، ص 244(. ایــن دغدغــه‌‌ی تربیتــی 
ــه‌‌ی اخلاقــی در  ــال کاربســت نظری ــه دنب ــردی ب ــوده اســت. اخــاق کارب موردتوجــه دانشــمندان اخــاق ب
ــد )شریفــی، 1389، ص 18(،  ــش می‌‌آی ــراد پی ــرای اف ــاوت زندگــی ب ــط متف ــه در شرای مســئله‌هایی اســت ک
ــه  ــروز آن در این‌گون ــان و ب ــی متربی ــتعداد اخلاق ــازی اس ــز درصــدد شکوفاس ــی نی ــت اخلاق ــه تربی چنان‌ک

موقعیت‌هاســت.
دو مفهـوم اخالق کاربـردی و تربیـت اخلاقـی اشرتاکات غایـی دارنـد. هنجارهـای اخلاقـی ایـن قابلیـت 
را دارنـد کـه نوعـی محتـوای تربیتـی باشـند. تربیـت نیـز جنبه‌‌ی ابـزاری و آلـی بـرای عملی کـردن ارزش‌‌های 
اخلاقـی دارد. محتـوای تربیـت جایگاه ویژه‌‌ای در فرایند تربیـت دارد و منظور از محتوا مجموعه‌‌ی فعالیت‌‌ها 
و آموزه‌‌هایـی اسـت کـه مربـی بـرای اثرگـذاری بـر متربـی بـه‌کار می‌‌گیـرد. »محتـوا از دو بخـش فعالیت‌‌ها و 
رفتارهـای تربیتـی و آموزه‌‌هـا و مـواد آموزشـی شـکل می‌‌گیـرد« )ضرابـی، 1388، ص 50(. تعامـل محتوایـی 
تربیـت بـا فقـه بـه دو بعد آموزش احـکام شرعی و اظهارنظرهـای فقهی درباره‌ی فعالیت‌‌هـای تربیتی خلاصه 
می‌‌شـود؛ امـا محتـوای اخلاق ابعاد گسرتده‌‌ای دارد. درصورتی‌که اخالق در هریک از شـاخه‌‌های کاربردی‌‌اش 
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تصـور شـود، مسـیر تربیـت اخلاقـی نیز بـه همان مسـئله جهت خواهـد یافت.
همان‌طــور کــه اشــاره شــد، ایــن محتــوای اخلاقــی بایــد در فراینــد پیچیــده‌‌ی تربیتــی قــرار بگیــرد تــا 
اهــداف مدنظــر به‌دســت آیــد. نویســنده‌ی کتــاب معنــی و حــدود علــوم تربیتــی می‌‌نویســد: ویژگی‌‌هــای 
شرایــط خــاص محیــط اجتماعــی ماننــد روســتا یــا شــهر بــزرگ یــا کوچــک و نیــز محیــط خانوادگــی مثــل 
ســاخت اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، ارتباطــی و ابعــاد خانــواده، در عمــل تربیتــی منعکــس می‌‌شــوند 
ــات در  ــرای توفیق ــل را ب ــن تعام ــروز، ضرورت ای ــه‌‌ی ام ــط جامع ــی شرای ــالاره، 1375، ص 28(. پیچیدگ )می
عرصــه‌‌ی تعلیــم و تربیــت اخــاق اقتضــاء می‌‌کنــد و چه‌بســا روزی مربیــان اخــاق نیــز به‌ســوی تخصصــی 

شــدن در موضوعــات خــاص حرکــت کننــد.
در حیطــه‌‌ی تربیــت دینــی و اخلاقــی نیــز می‌‌تــوان مدعــی شــد؛ ازآنجاکــه همــه‌‌ی ابعــاد زندگــی بــر 
ــا  به‌عنــوان فعلــی اختیــاری و قابــل ارزشــیابی اخلاقــی، در نظــام اخلاقــی اســام قــرار می‌‌گیرنــد، اخــاق ب
ــرار  ــت ق ــوای تربی ــد محت ــرد و می‌‌توان ــت را دربرمی‌گی ــاد و ســاحت‌‌های تربی ــه‌ی ابع ــگاه کلان هم ــن ن ای
بگیــرد. ایــن نــگاه بــا معنــای عــام تربیــت هم‌‌پوشــانی دارد: »تربیــت به‌عنــوان فراینــد، واقعیــت بســیار عامی 
ــه چشــم می‌خــورد«  ــات انســانی ب ــی و در همــه‌ی اوضاع‌واحــوال حی اســت کــه در همــه‌ی ســنین زندگان

)هــان، ص 3(. بــه نظــر می‌‌رســد تنهــا، تربیــت ایــن قابلیــت را دارد کــه اخــاق را پیــاده ســازد.
ــت  ــتگاه تربی ــد در دس ــردی بای ــاق کارب ــائل اخ ــی از مس ــوان یک ــادی به‌عن ــاق ش ــه اخ ــه آنک نتیج
اخلاقــی قــرار بگیــرد. هنجارهــای ذیــل می‌‌تواننــد در مســیر اهــداف تربیــت اخلاقــی، شــادی را به‌گونــه‌ای 
ــادی  ــس ش ــن ح ــد، داش ــز علاقه‌مندن ــت نی ــه تربی ــان عرص ــه محقق ــه ک ــا همان‌‌گون ــد ت ــی کنن جهت‌ده
بــه پیامدهــای مثبتــی ماننــد کارایــی و تصمیم‌گیــری دقیــق بینجامــد. نتایــج تحقیقــات نشــان داده اســت 
ــری  ــی حــل مســئله‌ی خــاق و انعطاف‌پذی ــدرت انتخــاب، توانای ــت در کار، ق ــت ســبب دق ــه‌‌ی مثب عاطف
ــی، 1388، ص 398(. اخــاق شــادی  ــد )ضراب ــق می‌‌آی ــر مســائل دشــوار فائ می‌‌شــود و شــخص به‌آســانی ب
از لحــاظ نظــری، چالش‌‌هــای پیــش روی مقولــه‌‌ی شــادی را بررســی و شناســایی می‌کنــد و نتایــج آن‌چنــان 
مســیری مهیــا بــرای عملیاتــی شــدن بــه تربیــت اخلاقــی نیازمنــد اســت. تربیــت هدفمنــد در مقوله‌ی شــادی 
ــی  ــی و اجتماع ــره‌وری اخلاق ــش به ــه افزای ــادی ب ــاق ش ــده در اخ ــای شناسایی‌ش ــازی هنجاره ــا پیاده‌س ب

ــد. ــادی می‌‌انجام ش

5. هنجارهای اجتماعی اخلاق شادی
ــر خــدا و خویشــن، نســبت  ــه‌‌ی شــادی، انســان‌ عــاوه ب ــدگاه اخــاق اجتماعــی اســام در مقول از دی
ــادی  ــارون سرمســت ش ــد. ق ــاوت باش ــا بی‌تف ــد بدان‌ه ــی دارد و نمی‌توان ــف اخلاق ــز تکالی ــران نی ــه دیگ ب
ــهُ  ــهُ قَوْمُ ــالَ لَ و فخرفروشــی در میــان مــردم بــود. اطرافیانــش او را از این‌گونــه شــادی نهــی کردنــد: »إذِْ قَ
ــهَ لَ یُحِــبُّ الْفَرحِِیــنَ )قصــص: 76(؛ آنگاه‌کــه قــوم وى بــدو گفتنــد: شــادى مكــن كــه خــدا  ــرَحْ إنَِّ اللَّ لَ تفَْ
ــاَ  ــغِ فِی ــادآور شــدند: »وَابْتَ ــه او ی شــادى‌كنندگان را دوســت نمــى‌دارد«؛ و برخــی هنجارهــای اخلاقــی را ب
نیَْــا وَأحَْسِــنْ كـَـاَ أحَْسَــنَ اللَّــهُ إلَِیْــكَ وَلَ تبَْــغِ الْفَسَــادَ فِــی  ارَ الْخِــرةََ وَلَ تنَْــسَ نصَِیبَــكَ مِــنَ الدُّ آتـَـاكَ اللَّــهُ الــدَّ
الْرَضِْ إنَِّ اللَّــهَ لَ یُحِــبُّ الْمُفْسِــدِینَ )هــان: 77(؛ و بــا آنچــه خدایــت داده، سراى آخــرت را بجــوى و ســهم 
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خــود را از دنیــا فرامــوش مكــن و همچنــان کــه خــدا بــه تــو نیــى كــرده اســت، نیــى كــن و در زمیــن فســاد 
مجــوى كــه خــدا فســادگران را دوســت نمــى‌دارد.« قــرآن کریــم درصــدد تربیــت انســانی اســت کــه بــا بهــره 
گرفــن از دنیــا، بــرای سرای ابــدی تــاش کنــد. بهتریــن شــیوه‌‌ی آن، احســان بــه بنــدگان خــدا و پرهیــز از ظلــم 
و طغیــان اســت. ایــن آیــه منشــور تربیــت اخــاق اجتماعــی شــادی اســت کــه تکلیــف اخلاقــی احســان را بــر 
دوش شــادی‌کنندگان قــرار داده اســت تــا همــه‌‌ی رفتارهــای مربــوط بــه هیجــان شــادی بــر اســاس اخــاق و 
نیکــی بــه دیگــران و نــه بــا تجــاوز بــه حقــوق آنــان انجــام بگیــرد. احســان و نیکــی بــه دیگــران بــه معنــای 

عــام و تجــاوز نکــردن بــه حقــوق آنــان در مصادیــق گوناگونــی بــروز می‌‌کنــد.
اینک هنجارهای اجتماعی اخلاق شادی از دیدگاه آیات قرآن و روایات معصومان)ع( کاوش می‌شود:

الف. دادگری
دادگــری در برابــر انســان‌‌ها یــک هنجــار اجتماعــی اســت کــه به‌طــور خــاص، زمــان تمکــن و خوشــی 
ضرورت می‌‌یابــد. هنگامی‌كــه انســان شــاد اســت، ایــن شــادمانی نبایــد او را بــه طغیــان و ظلــم بــه دیگــران 
وادارد و ســعی در آزار دیگــران داشــته باشــد. عدالــت در حالــت خشــنودی و غضــب، یــك وظیفــه‌‌ی دینــی 
ــلِمَ  ــن سَ ــلِمُ مَ ــود: »المسُ ــد شــده اســت. رســول خــدا)ص( فرم ــر آن تأكی ــات ب ــه در روای و انســانی اســت ك
المسُــلمونَ مِــن لسِــانهِِ و یـَـدِهِ )کلینــی، 1407 ق، ج 3، ص 95(؛ مســلمان كســی اســت كــه مســلمانان از دســت 
و زبــان وی ایمــن باشــند.« عدالــت عبــارت اســت از خــودداری كــردن از ســتم و برطــرف كــردن آن و بــر راه 
راســت بــودن و برپاداشــن حــق هرکســی )نراقــی، 1368، ص 256 – 257(. اینجــا عدالــت در معنــای اخــص 
خــود و در برابــر جــور قــرار دارد كــه مــرادف اذیــت دیگــران و زیــان رســاندن بــه دیگــری اســت و شــامل 
كشــن، اذیــت كــردن، دشــنام، تهمــت، غیبــت، گرفــن مــال كســی، غــارت، غصــب، دزدی و ماننــد این‌هــا 

می‌شــود.
از دیــدگاه پژوهشــگران تربیــت اخلاقــی، تحــول درونــی آدمیــان لازمــه‌‌ی قســط و عــدل اســت و پیامــران 
در تــاش بودنــد بــا ایجــاد خودشناســی، افــراد را بــه خداشناســی برســانند تــا بدین‌‌گونــه مظهر اســا و صفات 
ــهَ یَأمُْــرُ بِالْعَــدْلِ وَالْحِْسَــانِ  خداونــد گردنــد )شــاملی، 1386، ص 1644( و امــر خــدا را گــردن نهنــد: »إنَِّ اللَّ
ــیِ )نحــل:90(؛ در حقیقــت، خــدا بــه دادگــرى و  ــرِ وَالْبَغْ ــاءِ وَالْمُنْكَ ــنِ الْفَحْشَ ــى عَ ــرْبَ وَیَنْهَ ــاءِ ذِی الْقُ وَإیِتَ
نیكــوكارى و بخشــش بــه خویشــاوندان فرمــان مى‌دهــد و از كار زشــت و ناپســند و ســتم بازمی‌دارد.« شــادی 
درصورتی‌کــه همــراه بــا عدالــت‌ورزی نباشــد، شــخص شــادمان از روی غــرور و سركشــی، بــه حریــم و حقــوق 
دیگــران تعــرض و تعــدی می‌كنــد؛ همچــون قــارون كــه در زمیــن بغــی و سركشــی کــرد و مــردم بــه او گفتنــد 
كــه شــادمان و سرمســت مبــاش! قــارون از قــوم مــوسى بــود و بــر آنــان ســتم كــرد و از گنجینه‌هــا آن‌قــدر بــه 
او داده بودیــم كــه كلیدهــاى آن‌هــا بــر گــروه نیرومنــدى ســنگین مى‌آمــد. آنگاه‌کــه قــوم وى بــدو گفتنــد: 
»شــادى مكــن كــه خــدا شــادى‌كنندگان را دوســت نمــى‌دارد« )قصــص: 76(. بغــی بــه معنــای عــام، مطلــقِ 
علــو و گردن‌كشــی را می‌گوینــد كــه یــا در ضمــن یكــی از كارهــای كبرآمیــز یــا در ضمــن ســتم و تجــاوز بــه 
دیگــری تحقــق می‌پذیــرد. ازآنجاکــه ظلــم و تعــدی بــه دیگــران و ذلیــل كــردن مؤمنــان از راه قهــر و غلبــه، 
ِّ عُقوبـَـةً البَغــیُ  از مهلــكات بــزرگ اســت، )نراقــی، 1368، ص 171(، رســول خــدا)ص( فرمــود: »إنَّ أعجَــلَ الــرَّ
)كلینــى، 1407 ق، ج 2، ص 327(؛ عقوبــت بغــی، زودتــر از عقوبــت هــر بــدی دیگــری می‌رســد.« علــی)ع( 



115 هنجارهای اجتماعی اخلاق شادی در قرآن و حدیث با تأکید بر تربیت اخلاقی

از بی‌توجهــی بــه امــور نیازمنــدان و غــرق شــدن در نعمــت پرهیــز می‌دهــد و بــه مالــك اشــر می‌فرمایــد: 
»درهرصــورت، رعایــت حــقّ هــر یــك از ایشــان )مــردم( از تــو خواسته‌شــده اســت؛ پــس‏ نشــاط و فرورفــن 
ــن  ــر ای ــه، ب ــدارد« )نهج‌البلاغــه، ص 300(. حــرت در هــان نام ــان بازن ــه آن ــه ب ــو را از توجّ در نعمــت ت
قاعــده‌‌ی تربیتــی و اخلاقــی تأکیــد می‌‌کنــد کــه حتــی اگــر از هم‌کیشــان تــو هــم نبودنــد، در انســانیت بــا 
تــو مشــرک و هــم نــوع تــو هســتند؛ درنتیجــه، بــه هنــگام شــادی نبایــد بغــی و ظلــم و ناعدالتــی نســبت 

بــه دیگــر افــراد داشــت؛
بنابرایــن، یکــی از هنجارهــای اجتماعــی اخــاق شــادی دادگــری و عدالــت اســت و فــرد بــه هنگام شــادی 
ــم و  ــل، ظل ــت به‌خودی‌خــود آرامــش و شــادی‌آفرین اســت و در مقاب ــد از عدالــت خــارج شــود. عدال نبای

ناعدالتــی ســبب اضطــراب و غــم و ناراحتــی افــراد می‌گــردد.
ب. نیکی

ــف  ــامی از وظای ــه‌‌ی اس ــایی‌های جامع ــه مشــكلات و نارس ــیدگی ب ــلمانان و رس ــور مس ــه ام ــه ب توج
همــه‌‌ی مؤمنــان به‌ویــژه در حــال رفــاه و گشــایش در زندگــی اســت. ایــن مســئولیت هنگامــی ســنگین‌تر 
می‌شــود كــه انســان در شرایــط مســاعد و اقبــال دنیــا باشــد؛ و آن‌گونــه کــه او بــه انســان نیکــی کــرده، آدمــی 
نیــز موظــف اســت بــر بنــدگان خــدا نیکــی کنــد )قصــص:77(. خداونــد به‌صــورت عملــی و ارائــه‌ی الگــو، 
ــه دیگــران در گشــایش و ســختی را از ویژگی‌هــای نیكــوكاران  آدمــی را تربیت‌کــرده اســت. قــرآن نیکــی ب
ــهُ  ــاسِ وَ اللَّ ََّّاءِ وَ الكْاظِمِیــنَ الْغَیْــظَ وَ الْعافِیــنَ عَــنِ النَّ ََّّاءِ وَ الــر شــمرده اســت: »الَّذِیــنَ ینُفِقُــون‏َ فِــی‏ الــر
ــد و خشــم خــود را  ــاق مى‌كنن ــه در فراخــى و تنگــى انف ــان ك ــران: 134(؛ همان ــنِینَ )آل‌عم ــبُّ الْمُحْسِ یُحِ
فرومی‌برنــد و از مــردم درمی‌گذرنــد و خداونــد نیكــوكاران را دوســت دارد.« ایــن ویژگــی اخلاقــی در روایــات 
معصومــان، از نشــانه‌های جوانمــردی شمرده‌شــده اســت. »از امــام حســن)ع( ســؤال شــد: جوانمــردى چیســت؟ 
َّاءِ وَ  ــاَحُ قـَـالَ البَْــذْلُ فِــی الــرَّ فرمــود: بخشــش در خــوشى و ســختى بــر انســان شایســته اســت؛ قِیــلَ فـَـاَ السَّ
َّاءِ« )ابن‌شــعبه حرانــی، 1404 ق، ص 228(. هنگامی‌كــه انســان بــه خوشــی و فراخــی دســت می‌یابــد،  الــرَّ
از نعمت‌هــای الهــی بــه دیگــران نیــز عطــا كنــد و نســبت بدان‌‌هــا بخــل نــورزد و امکانــات زندگــی را در 

مســیر خدمــت بــه خلــق قــرار دهــد.
نیکــی بــه دیگــران در حــال خوشــی و شــادی، مصادیــق گســرده و شــیوه‌‌های متنوعــی دارد. به‌تصریــح 
قــرآن کریــم: »وَ الَّذِیــنَ فِــی امَْوالهِِــمْ حَــقٌّ مَعْلُــومٌ، لِلسّــائِلِ وَ الْمَحْــرُومِ )معــارج: 24-25(؛ همانــان كــه در 
اموالشــان حقــى معلــوم بــراى ســائل و محــروم اســت«؛ زیــرا انفــاق بــه دیگــران برجســته‌‌ترین مصــداق و 
تنهــا راه رســیدن بــه نیکــوکاری اســت کــه از نــگاه قــرآن كریــم، »لَــنْ تنََالُــوا الْــرَِّ حَتَّــى تنُْفِقُــوا مِــاَّ تحُِبُّــونَ 
ــمٌ )آل‌عمــران: 92(؛ هرگــز بــه نیكــوكارى نخواهیــد رســید تــا از  ــهِ عَلیِ ــهَ بِ ــإنَِّ اللَّ ــنْ شَــیْءٍ فَ ــا تنُْفِقُــوا مِ وَمَ
آنچــه دوســت داریــد انفــاق كنیــد.« انفــاق از دارایی‌‌هــای محبــوب نــه منفــور، تنهــا راه دســت‌‌یابی انســان 
ــردن مســلمانان  ــر گ ــد ب ــه خداون ــی ك ــات مال ــن واجب ــر و نیكــی اســت. انجــام بســیاری از ای ــام ب ــه مق ب
ــر ادای حقــوق  ــی ســخاوت اســت. اگ ــت اخلاق ــاده اســت، مســتلزم فضیل ــی نه ــط و تمكــن مال دارای شرای
مالــی کــه بــر عهــده‌‌ی مؤمــن بــرای نیازمنــدان اســت، بــا خوشــحالی و خشــنودی قلبــی و بــدون مشــقت 
باشــد، آن شــخص ســخی اســت )نراقــی، 1368، ص 220(، برخــاف افــراد لئیــم كــه تنهــا از مادیــات لــذت 
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ــك و ســخاوتمندانه  ــال نی ــت از اع ــد. انســان‌‌هاى باكرام ــات انســانى دارن ــره‏اى از صف ــر به ــد و كم مى‏برن
ــرامِ  ــرََّةُ الكِْ ــد: »مَ ــاره مى‏فرمای ــد. حــرت عــى)ع( دراین‌ب ــذت روحــى مى‏برن مــرور مى‏شــوند و از آن ل
ةُ اللِّئــامِ فِ الطَّعــامِ )ری‌شــهری، 1389، ج 8، ص 368(؛ شــادى‏ افــراد بــا كرامــت‏ در بــذل  ‏فى بـَـذْلِ العَْطــاءِ وَ لـَـذَّ
و بخشــش اســت و لــذت افــراد لئیــم در خــوردن اســت«؛ ازایــن‌رو، كریــان بــذل و بخشــش و دســتگیرى 
از درمانــدگان و مســتمندان را سرلوحــه‌ی زندگــى خویــش قــرار مى‏دهنــد و شــیرینى زندگــى را در شــادى‏ 
دیگــران مى‏جوینــد. ایــن فضیلــت مهــم به‌ویــژه در مقاطــع گشــایش و ترقــی زندگــی انســان كــه از پرتــو آن 
آســایش و رفــاه و شــادی نصیــب صاحبــش می‌گــردد، اهمیــت بیشــری دارد؛ به‌عبارت‌دیگــر، بخشــندگی و 
نیکــی ســبب شــادی و بخــل و خساســت ســبب غمگینــی افــراد جامعــه می‌شــود و ضرورت دارد کــه افــراد 

جامعــه به‌ســوی بخشــندگی و نیکــی حرکــت کننــد و از بخــل بپرهیزنــد.
ج. خیرخواهی

شــادی انســان بایــد همــراه بــا خیرخواهــی بــرای بنــدگان خــدا باشــد و از گرفتــاری آنــان شــاد نگــردد. از 
دیــدگاه تربیــت اســامی، معیــار در خیرخواهــی ایــن اســت كــه آنچــه بــرای خــود می‌پســندد، بــرای دیگــری 
نیــز بخواهــد و آنچــه بــرای خــود نمی‌‌خواهــد، بــرای غیــر هــم نخواهــد: »فأَحَْبِــبْ لغَِیْــرکَِ مَــا تحُِــبُّ لنَِفْسِــکَ 
ــه  ــی ع ب ــی عل ــه‌ی تربیت ــن ویژگــی در وصیت‌نام ــه‌ی 31(. ای ــه، نام ــا« )نهج‌البلاغ ــرهَُ لهََ ــا تکَْ ــهُ مَ ــرهَْ لَ وَ اکْ
ــی خواســن دوام و  ــان نفــس آدمــی و دیگــران معرفی‌شــده اســت. خیرخواهــی یعن ــی می ــدش، میزان فرزن
بقــای نعمــت خــدا بــرای بــرادر مســلمان خــود كــه خیــر او در آن اســت و ناخــوش داشــن رســیدن بــدی بــه 
آنــان )نراقــی، 1368، ص 245(. درصورتی‌کــه در دیگــران شــادی و نعمــت را می‌بینــد و خــود از آن محــروم 
اســت، نبایــد آرزوی زوال آن را از دیگــران داشــته باشــد كــه ایــن حســد اســت و موجــب درد و رنــج خــود 
شــخص می‌شــود. قــرآن كریــم چنیــن كســانی را سرزنــش کــرده و فرمــوده اســت: »أمَْ یَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَــىَ 
مَــا آتاَهُــمُ اللَّــهُ مِــن فَضْلِــهِ )نســاء: 54(؛ بلكــه بــه مــردم، بــراى آنچــه خــدا از فضــل خویــش بــه آنــان عطــا 
ــده‌‌ی  ــر بن ــن معصیــت اســت کــه انســان از بخشــش الهــی ب ــن حالــت بدتری ــد.« ای كــرده، رشــك مى‌ورزن
خویــش خشــم بگیــرد و حســدورزی کنــد. چنیــن كســانی شــادی خــود را در گرفتــاری و مشــكلات بنــدگان 
ــد:  ــم می‌فرمای ــرآن كری ــن، ق ــن می‌شــوند؛ بنابرای ــان اندوهگی ــت آن ــد و از موفقی ــان می‌جوین خــدا و مؤمن
ــه شــا خــوشى  ــر ب ــران:120(؛ اگ ــا )آل‌عم ــوا بِه ــیِّئَةٌ یَفرحَ ــم سَ ــؤهُم وَإنِ تصُِبكُ ــنَةٌ تسَُ »إنِ تَسَســكُم حَسَ
ــه انســان‌‌ها  ــدان شــاد مى‌شــوند.« این‌گون ــدى رســد، ب ــه شــا گزن ــر ب ــد و اگ ــان را بدحــال مى‌كن رســد، آن
از موفقیــت و خوشــحالی دیگــران حــال ناگــواری پیــدا می‌‌کننــد و شادی‌‌شــان در مصیبــت و انــدوه مــردم 
اســت، درحالی‌کــه انســان اگــر خواســتار نعمتــی هــم باشــد، بایــد آن را بــرای خــود آرزو كنــد، بــدون آنكــه 

آرزوی زوال آن از دیگــری را بخواهــد.
ــد:  ــدای متعال‌ان ــتایش خ ــه موردس ــه این‌گون ــتند ك ــی هس ــی، مؤمنان ــن خیرخواه ــه‌‌ی ای ــن نمون بهتری
ــوْ  ــهِمْ وَلَ ــىَ أنَفُْسِ ــرُونَ عَ ــوا وَیُؤْثِ ــاَّ أوُتُ ــةً مِ ــمْ حَاجَ ــی صُدُورهِِ ــدُونَ فِ ــمْ وَلَ یَجِ ــرَ إلَِیْهِ ــنْ هَاجَ ــونَ مَ »یُحِبُّ
ــه به‌ســوی  ــونَ )حــر: 9(؛ هركــس را ك ــمُ الْمُفْلِحُ ــكَ هُ ــهِ فَأوُلَئِ ــحَّ نفَْسِ ــوقَ شُ ــنْ یُ ــةٌ وَمَ ــمْ خَصَاصَ كاَنَ بِهِ
آنــان كــوچ كــرده اســت، دوســت می‌دارنــد و نســبت بــه آنچــه بــه ایشــان داده‌شــده اســت، در دل‌هایشــان 
حســدى نمى‌یابنــد و هرچنــد در خودشــان احتیاجــى ]مــرم[ باشــد، آنــان را بــر خودشــان مقــدّم مى‌دارنــد و 
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هــر كــس از خسّــت نفــس خــود مصــون مانــد، ایشــان‌اند كــه رســتگاران‌اند.« مؤمــن حتــی اگــر نمی‌‌توانــد 
در ایــن مســیر گامــی بــردارد، بایــد در دل خویــش، بهترین‌‌هــا را بــرای دیگــران آرزو کنــد و حســدی نداشــته 
باشــد. برپایــی خوبی‌‌هــا در جامعــه یکــی از مصادیــق خیرخواهــی اســت کــه قــرآن کریــم آن را از وظایــف 
كاةَ وَأمََروا  ــاةَ وَآتـَـوُا الــزَّ مؤمنــان در زمــان تمکــن برشــمرده اســت: »الَّذیــنَ إنِ مَكَّنّاهُــم فِــی الأرَضِ أقَامُــوا الصَّ
ــهِ عاقِبَــةُ الأمُــورِ )حــج: 41(؛ هــان كســانى كــه چــون در زمیــن بــه آنــان  ــرِ وَلِلَّ بِالمعَــروفِ وَنهََــوا عَــنِ المنُكَ
ــد و از كارهــاى  ــه كارهــاى پســندیده وامى‌دارن ــد و ب ــد و زكات مى‌دهن ــا مى‌دارن ــم، نمــاز برپ توانایــى دهی
ــدام  ــق یادشــده هرک ــه مصادی ــد و فرجــام همــه‌‌ی كارهــا از آنِ خداســت.« پیداســت ک ناپســند بازمی‌دارن
ــر افــراد جامعــه بــه هنــگام توانایــی تأکیــد دارنــد. ایــن نــوع  بــر وظیفــه‌‌ی خیرخواهانــه‌ی مؤمــن در براب
خیرخواهی‌هــا ســبب شــادی و احســاس آرامــش در افــراد جامعــه می‌شــود کــه آیــات و روایــات بســیاری 

ــد. ــد می‌کنن ــر آن تأکی ب
امیرمؤمنــان)ع( در ســخن گهربــاری، بــه یكدلــی و خیرخواهــی توصیــه می‌فرمایــد و از بخشــش و 
خیرخواهــی میــان بــرادران دینــی به‌عنــوان عامــل شــادی یــاد می‌كنــد: »ماهنــا ماش ربادران دینی دیرگیدکی. 
زیچی زج درون دیلپ و تین زتش ماش را از مه دجا هتخاسن اتس؛ هن رگیدکی را ایری می‌دهید و هن وخریخاه 
دیرگیدکی و هن زیچی هب رگیدکی دیشخب‌‌یم و هن هب رگیدکی دویتس دینک‌‌یم. ماش را هچ دشه اتس هک اب هب 
ــد، ادنوانهك  ــد و از اتمع ایسبر آرخت هک از دتس می‌دهی دتس آوردن یعاتم ادنك از داین اشدامن می‌گردی
دیوش‌‌ینم« )نهج‌البلاغــه، ‌هبطخی 113(؛ زیــرا نــزاع و احســاس محدودیــت، در امــور دنیــوی و منافــع مــادی 

اســت، وگرنــه در امــر آخــرت ماننــد علــم و معرفــت و میــان اهــل آن نزاعــی وجــود نــدارد.
نراقــی در ایــن رابطــه تحلیــل جالبــی دارد: علــم بــا بســیاریِ علــا، تنــگ نمی‌‌شــود و یــك مطلــب بــرای 
هــزاران عــالم معلــوم می‌گــردد و هریــك از ایشــان بــه معرفــت خــود شــاد می‌شــود و از آن لــذت می‌بــرد و 
شــادی و لــذت یكــی، از دیگــری نمی‌‌كاهــد )نراقــی، 1368، ص 250(. مولانــا بــر ایــن بــاور اســت شــادمانی، 

وارســتگی، کــرم و صــر را جایگزیــن حســد، ریــا و بیــاری می‌‌‌‌کنــد )دهقــان و همــکاران، 1391، ص 7(.
بنابرایــن، طلــب شــادی یــا ابــراز شــادی بایــد بــا خیرخواهــی نســبت بــه دیگــران باشــد نــه بــا منــع و 
ــاص  ــده‌ای خ ــادی ع ــبب ش ــود و س ــه می‌ش ــراد جامع ــی اف ــبب ناراحت ــع و آزردن س ــرا من ــان؛ زی آزردن آن

ــد. ــد دارن ــر آن تأکی ــات ب ــات و روای ــه آی ــی ک ــه شــادی همگان ــردد و ن می‌گ
د. شاد کردن دیگران

تأكیــد بــر شــادی جمعــی یكــی از ویژگی‌هــای برجســته‌‌ی نظــام ارزشــی اســام در موضــوع شــادمانی 
اســت. ایــن معیــار بــرای تســهیل تربیــت اخلاقــی، اهمیــت مضاعفــی می‌‌یابــد و چه‌بســا اثــر فزاینــده‌ای در 
مســیر تحقــق اهــداف تربیتــی داشــته باشــد. در آموزه‌‌هــای اســام،‌ تنهــا بــه شــادی فــرد توجــه نشــده،‌ بلكــه 
بــر شــاد کــردن دیگــران و نشــاط‌آفرینی در اجتــاع به‌عنــوان ارزش اخلاقــی و انســانی تأکیــد شــده اســت. 
پیداســت كــه در پرتــو شــادی و نشــاط جامعــه، شــادی‌‌های فــردی نیــز تأمیــن می‌شــود؛ بــه عبارتــی، شــادی 
شــخصی مفــروض تلقــی شــده كــه هرکســی به‌طــور عــادی در پــی كســب آن اســت و آنچــه مــورد تأکیــد 
اســت، بخشــیدن شــادی بــه همــگان اســت. رعایــت ایــن هنجــار اثــر تربیتــی بر خــود انســان و جامعــه دارد. 
اهــل ایــان بــا بیــرون شــدن از مرتبــه‌‌ی طبیعــت حیــوانى و وارد شــدن در ســاحت دیانــت رحــانى و ظهــور 
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ــارغ از دیگــران شــاد باشــند )دلشــاد، 1383، ج‏2، ص  ــد در زندگــى اجتماعى‏شــان ف فطــرت الهــى نمى‏توانن
585(. مؤمنــان بایــد همــواره شــاد و بانشــاط باشــند و بــا آرامــش خاطــر و آســایش بــه كار و تــاش بپردازنــد 

و دنیــاى خویــش را آبــاد كننــد و از دنیــاى ســالم و آبــاد، آخــرت پربــار و خوش‌فرجــام را به‌دســت آورنــد.
بنابرایـن، نفـس نشـاط اجتماعـی و دوری از خمودگـی، مـورد توصیه‌‌ی دین اسالم اسـت که بـا روش‌‌های 
متفـاوت انجـام می‌گیـرد. اسالم روا نمی‌‌داند كه عده‌‌ای در شـادمانی و خوشـی باشـند، درحالی‌کـه گروهی در 
انـدوه مشـكلات بـه‌سر می‌برنـد؛ ازاین‌رو، اسالم به شـاد کردن دیگران توصیـه کرده و هزاران حسـنه و پاداش 
ُورَ فقَُلتُْ جُعِلـْتُ فِـدَاكَ عَشُْ  بـرای ایـن عمـل در نظـر گرفته‌شـده اسـت: »فاَم ثـَوَابُ مَـنْ أدَْخَـلَ عَلیَْـهِ السرُّ
حَسَـنَاتٍ فقََالَ إیِ وَ اللَّهِ وَ ألَفُْ ألَفِْ حَسَـنَةٍ« )کلینی، 1407 ق، ج 2، ص 192(. انسـان مؤمن شـادی‌‌اش را با 
دیگـران بـه اشرتاك می‌گـذارد، در تعامل با دیگران شـادی‌‌اش در چهره هویداسـت و غصه‌هـای دلش را پنهان 
می‌كنـد. انانیـت خـود را در آسـتان دوسـت سر بریـده و به دنبال شـادی و رفع اندوه دیگران اسـت. با تبسـم 
و لبخنـد، شـادی را بـه دیگـران می‌بخشـد )فعالـی، 1389 ، ص( و از همیـن رهگـذر، خود نیز به شـادی واقعی 
دسـت می‌یابد. مؤمن خوش‌رو و خوش‌برخورد اسـت و عبوس و گرفته نیسـت‏)کلینی، 1407 ق، ج‏2، ص 227(. 

خوش‌‌رویـی و مـزاح وسـیله‌‌ای بـرای هدیه‌‌ی این پدیده‌‌ی ارزشـمند به بندگان خداسـت.
ایـن مهـم در سـیره‌ی تربیتی هادیان معصوم)ع( چشـمگیر اسـت که همـه‌ی تلاش خود را بـه‌كار مى‏بردند 
تـا اسـباب غـم و انـدوه و گرفتـارى مـردم را برطـرف كنند و طراوت و نشـاط را بـر جاى افسردگـى و خمودى 
بنشـانند. شـخصى بـه امـام صـادق)ع( عرض كرد: »من مالیـات فراوانى به اسـتاندار فارس بدهـكارم و از عهده‌‌ی 
پرداخـت آن برنمی‌آیـم. اگـر صالح مى‏دانیـد نامـه‏اى بـه او بنویسـید تـا بـر مـن سـخت نگیـرد.« امـام نیز به 
اسـتاندار نوشـت: »بـرادرت را خوشـحال كـن تـا خـدا خوشـحالت كنـد.« آن شـخص نامـه‌‌ی امـام را به دسـت 
اسـتاندار رسـاند. او نامـه‌‌ی امـام را بوسـید و بـر چشـم نهـاد و عالوه بـر بخشـش مالیـات، امـوال دیگـرى به 
آن مـرد عطـا كـرد؛ سـپس پرسـید: »آیـا تو را شـاد كـردم؟« گفـت: آرى! مـرد دوباره به محرض امام)ع( رسـید و 
داسـتان را بازگفـت. امـام بـا خوشـحالى فرمود: »به خدا سـوگند! او علاوه بر من، خـدا و پیامبرش را نیز مسرور 
سـاخت« )هامن، ص 190(. بـرآوردن حاجـات بـرادران دینى موجب سرور و خوشـحالى ایشـان مى‏می‌شـود و 
ثـواب مسرور كـردن بـرادر ایامنى نیـز از حـدّ و نهایـت بیرون اسـت. امام ششـم شـیعیان می‌فرمایـد: »هركه 
مؤمـن مضطـرى را در وقـت گرفتـارى او فریـاد‌‌رسى كند و او را بـا برآوردن حاجت یارى نمایـد و از غم برهاند، 
خـداى- تعـالى- بـراى او هفتـادودو رحمـت خود را می‌‌نویسـد كـه یكى را در دنیـا به او مى‏رسـاند و به آن امر 
معیشـت او را اصالح مى‏کنـد و هفتادویـک رحمـت دیگـر را بـراى روز قیامـت و هول‌هـای آن روز ذخیـره 
مى‏سـازد« )هامن، ص 199، ح 1(. شـاد کـردن دیگـران تأثیر مضاعفی بر شـادی اجتماعـی دارد؛ زیرا علاوه بر 
شـخص غـم‌‌زده، خـود شـادکننده انبسـاط نفسـانی می‌یابـد و نیـز موردعنایت و تفضـل الهی قـرار می‌گیرد و 

در دنیـا و آخرت شـادمان می‌‌‌شـود.
ــی خــوب و  ــادی در صورت ــه ش ــیم ك ــه می‌رس ــن نكت ــه ای ــی ب ــای اله ــیره و ســخن اولی ــت در س از دق
ــن رقآن و  ــم؛ بنابرای ــاش کنی ــیر ت ــن مس ــم و در ای ــز بخواهی ــران نی ــرای دیگ ــه آن را ب ــت ك ــمند اس ارزش
رواایت، نه‌تنهــا اشدی را زیوجت و توصیــه می‌نماینــد، هکلب آن را دنمفده، قباطم اب ادهاف یلاعتم و تربیتــی 
ااسنن می‌داننــد و ربای اشدی پایــدار رااکهراهی یلمع اراهئ ‌‌یمکننــد. هنجــار شادی‌‌بخشــی بــه دیگــران از 
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مؤلفه‌هــای مــورد تأکیــد ســیره‌ی تربیتــی اولیــای دیــن و ویژگــی شــادی ســالم اســت.
م. سپاس‌گزاری از شادکننده

شــخص شــاد بایــد ســپاس‌گزار شــادکننده باشــد. قدردانــی و جــران از آن‌كــه شــادت می‌كنــد، یكــی از 
ــوزش  ــن آم ــوق، ضم ــاله‌‌ی حق ــام عبادت‌‌پیشــگان در رس ــی و انســانی شــادی اســت. ام بایســته‌های اخلاق
ــخص  ــوق ش ــزو حق ــپاس‌گزاری را ج ــی س ــف اخلاق ــن تکلی ــخص، ای ــردن ش ــر گ ــف ب ــراد مختل ــوق اف حق
بخشــنده و شــادكننده عنــوان كــرده اســت: »و امّــا حــقّ مــن سركّ للّــه تعــالى ان تحمــد اللَّــه تعــالى اوّلا ثــمّ 
تشــكره )امــام چهــارم، رســاله‌ی حقــوق(؛ حــق كــى كــه تــو را خوش‌‌حــال‏ كنــد، آن اســت كــه بــه خاطــر خدا، 
ابتــدا شــكر و ســپاس خــدا و ســپس شــكر آن شــخص را به‌جــای آورى و او را به‌خوبــی یــاد و دعــا كنــى.« 
ســپاس در برابــر لطــف و خوبــی دیگــران گاهــی به‌صــورت یــک رفتــار متقابــل رخ می‌‌دهــد. امیرمؤمنــان 
مى‏فرمــود: »كــى كــه نیــى را بــه ماننــد آنچــه دربــاره‌اش شــده اســت، پاســخ گویــد، نیــى دیگــران را تــفىا 
كــرده اســت و اگــر نیــى را دوچنــدان كنــد، شــكرگزارى كــرده و كــى كــه شــكرگزار باشــد، كریــم اســت« 
)کلینــی، 1407 ق، ج 4، ص 27(. در حــالات پیشــوایان بــزرگ اســام فــراوان دیده‌شــده اســت كــه گاه كمتریــن 
خدمــت را بــا بزرگ‌تریــن نعمــت پاســخ مى‏گفتنــد. داســتان آزادی کنیــز امــام حســین)ع( در برابــر اهــدای 
شــاخه گلى بــه آن حــرت معــروف اســت و امــام در پاســخ بــه ایــن پرســش كــه چگونــه آزادی او در مقابــل 
ــا را  ــد م ــى، 1364، ج 44، ص 195(؛ خداون ــهُ )مجل ــا اللّ ــذا ادَّبنَ ــود: »ك ــرد، فرم ــرار می‌‌گی ــی ق ــاخه گل ش
این‌گونــه تربیت‌کــرده اســت.« بخشــش زندگــی یــک انســان، بهتریــن شــكل قدرشناســی در برابــر هدیــه‌‌ی 

کنیــز بــود کــه از ســوی امــام انجــام گرفــت.
بــه ســبب اهمیــت ایــن هنجــار، در روایــات معصومــان، قدرشناســی از مخلــوق در طــول شــكر خالــق و 
بلکــه بــه منزلــه‌‌ی زمینــه‌‌ی شــکر خــدا قــرار گرفتــه اســت. در روایــت معــروفى از امــام رضــا)ع( مى‏خوانیــم: 
»مَــنْ لـَـمْ یشَْــكُراِلمُْنْعِمَ مِــنَ المَخْلوُقیــنَ لـَـمْ یشَْــكُرِ اللَّــهَ عَزوّجــل )ابن‌بابویــه، 1376، ج 2، ص 24(؛ كــى كــه 
بخشــنده‌‌ی نعمــت را از میــان مخلوقــان شــكرگزارى نكنــد، شــكر خــدای متعــال را به‌جــا نیــاورده اســت.« 
امــام ســجاد)ع( می‌‌فرمــود: »خــدای متعــال در روز قیامــت از بنــده‏اش ســؤال می‌‌كنــد كــه آیــا شــكر فــانى را 
به‌جــا آوردى و از او تشــكر كــردى؟ عــرض می‌‌كنــد: نــه، بلكــه مــن شــكر تــو را نمــودم. خــدا می‌‌فرمایــد: تــو 
كــه فــانى را شــكر نکــردی، مــرا هــم شــكر ننمــودی؛ ســپس حــرت فرمــود: ســپاس‌گزارترین شــا آن‌کــس 
اســت كــه از مــردم بیشــر تشــكر كنــد« )هــان، ص 45(. خــدا در قــرآن كریــم صریحــاً دســتور قدردانــی 
ــد  ــت. خداون ــرار داده اس ــودش ق ــكرگزارى از خ ــار ش ــرده و آن را در كن ــادر ك ــدگان را ص ــه بن ــبت ب نس
ــاش.«  ــادرت ب ــدر و م ــن و پ ــكرگزارِ م ــان: 14(؛ ش ــر )لق ــكَ الََ الْمَصی ــكُرْ لى وَ لوِالِدَیْ ــد: »انِ اشْ مى‏فرمای
اســتاد محمدتقــی جعفــری فیلســوف مســلمان دراین‌بــاره می‌گویــد: »آن هنــگام كــه شــكر خــدا را در مقابــل 
نعمت‏هایــش ادا مى‏كنــى، شــکر‌گذار آن خواجــه هــم بــاش كــه نعمــت‏ الهــى بــا دســت او بــه طــرف تــو 
سرازیــر گشــته اســت. اگرچــه مهــر و محبــت مــادرى از خــدا اســت؛ ولى خدمــت بــه او نیــز واجب و شایســته 
اســت« )جعفــرى تبریــزى، 1373، ج 14، ص 290(. وظیفــه‌‌ی انســانى كســی كــه مشــمول خوبــی و عنایــت 
شــده، ایــن اســت كــه در مقــام شــكرگزارى و ســپاس برآیــد و بــا قلــب و زبــان و عمــل از وى قــدردانى كنــد. 

روشــن می‌شــود كــه شــکرگزاری از مخلــوق در ردیــف شــكر خالــق قــرار دارد.
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انســان بایــد نســبت بــه كســی كــه از او خیــری دیــده اســت، ســتایش و بــرای او دعــا كنــد. البتــه نــه 
بــه حــدی كــه او را بیــش از یــك واســطه و در حــد خــود منعــم بپنــدارد، بلکــه بایــد او را وســیله‌‌ی رســیدن 
نعمــت بــه خــود بدانــد و ازاین‌جهــت كــه خــدا او را واســطه‌‌ی نعمــت‏ خــود قــرار داده، بــر انســان حقــى 
دارد. ایــن امــر منافــات نــدارد بــا آنکــه انســان نعمــت را از جانــب خــدا بدانــد و او را منعــم حقیقى بشناســد 
)فیــض كاشــانی، 1372، ج‏2، ص 146(. از پیامــر اكــرم)ص( نقل‌شــده اســت كــه در روز رســتاخیز، بنــده‏اى را 
مى‏آورنــد و در برابــر خــدا مى‏ایســتد و خــدا امــر مى‏كنــد كــه او را بــه آتــش ببرنــد. آن بنــده مى‏گویــد: اى 
خــداى مــن! امــر فرمــودى مــرا بــه آتــش ببرنــد، درصورتی‌کــه مــن قــرآن خوانــده‌ام؟! خداونــد مى‏فرمایــد: 
ــان  ــن! ف ــروردگار م ــد: اى پ ــاوردى. مى‏گوی ــای نی ــو نعمــت دادم، سپاســش را به‌ج ــه ت ــن! ب ــده‌‌ی م اى بن
نعمــت را بــه مــن عطــا فرمــودى، سپاســش را گفتــم و فــان نعمــت را دادى، شــكرش را به‌جــای آوردم. بدیــن 
ــد: راســت گفتــى؛  ترتیــب نعمت‏هــاى خداونــدى و شــكرهاى خــود را مى‏شــارد. خــدای متعــال مى‏فرمای
امــا ســپاس كــى كــه نعمــت را بــا دســت او بــه تــو رســانیده‏ام، به‌جــای نیــاورده‏اى. مــن بــا خــود پیــان 
بســته‏ام كــه شــكر هیــچ بنــده‏اى را در مقابــل نعمتــى نپذیــرم، مگــر آنکــه ســپاس كــى را ادا كنــد كــه نعمت 
را به‌وســیله‌ی او بــه آن بنــده ارزانى داشــته‏ام )قمــی، 1393، ج 1، ص 710(. انســان به‌عنــوان واســطه‌‌ی خیــر 

از ســوی پــروردگار عــالم، بایــد مــورد ســپاس قــرار گیــرد.
ــلمان و از  ــر مس ــی ه ــه‌‌ی اخلاق ــران وظیف ــه دیگ ــی ب ــه شادی‌بخش ــوری ك ــم همان‌ط ــه می‌گیری نتیج
بایســته‌های شــادی اســت، در برابــر آن شــخص بخشــنده نیــز بایــد قدرشناســی شــود تــا موجــب تشــویق 

شــخص و تقویــت رفتــار وی و عمومــی شــدن ایــن خصلــت گــردد.
ن. تواضع

ــگام  ــد هن ــان اســت. انســان بای ــای برجســته‌‌ی مؤمن ــی از فضیلت‌‌ه ــت تواضــع یک ــه صف ــتگی ب آراس
ــد.  ــدا نكن ــری پی ــی داشــته باشــد و حــس برت ــران احســاس فروتن ــه دیگ خوشــی و شــادمانی‌ها، نســبت ب
ــری و  ــان و ســایر انســان‌‌ها حــس برت ــر مؤمن ــات مــادی و معنــوی موجــب نشــود كــه ب داشــته‌ها و امكان
رفتــار متكبرانــه داشــته باشــد. تواضــع، شكسته‌‌نفســی و كوچــك شــمردن خــود اســت و مانــع می‌شــود كــه 
آدمــی خــود را برتــر و بالاتــر از دیگــران ببینــد. اصــل تواضــع از بــزرگ شــمردن خداونــد و درك هیبــت و 
عظمــت او نشــأت می‌‌گیــرد و حقیقــت تواضــع را بندگانــی می‌فهمنــد كــه بــه وحدانیــت خــدا رســیده‌اند و 
خــدا درباره‌شــان می‌فرمایــد: »و عِبَــادُ الرَّحْمَــنِ الَّذِیــنَ یَمْشُــونَ عَــىَ الْرَضِْ هَوْنًــاوَإذَِا خَاطَبَهُــمُ الْجَاهِلُــونَ 
قَالُــوا سَــاَمًا )فرقــان: 63(؛ و بنــدگان خــداى رحــان كســانى‌اند كــه روى زمیــن بــه نرمــى گام برمى‌دارنــد و 
چــون نادانــان ایشــان را طــرف خطــاب قــرار دهنــد، به‌ملایمــت پاســخ مى‌دهنــد.« انســان متواضــع در گفتــار 
و كــردار، دیگــران را بــزرگ و محــرم می‌شــارد )نراقــی، 1368، ص 169(. خــدای عزوجــل گرامی‌‌تریــن خلــق 
و سرور بنــدگان حــرت محمــد)ع( را بــه تواضــع امــر فرمــود: »وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ لِمَــنِ اتَّبَعَــكَ مِــنَ الْمُؤْمِنِیــنَ 
)شــعراء: 215(؛ و بــراى آن مؤمنــانى كــه تــو را پیــروى كرده‌انــد، بــال خــود را فــرو گســر و بــا آنــان فروتــن و 
مهربــان بــاش.« توجــه بــه بعــد تربیتــی ایــن رفتــار پیامــر ضروری اســت تا ایــن فضیلت بیــش و پیــش از گفتار، 
در رفتــار و عمــل مربــی بــه متربیــان آموختــه شــود. ایــن فروتنــی به‌ویــژه در هنــگام خوشــی و رفــاه انســان 
اهمیــت بیشــری می‌یابــد کــه رســول مهربانــی در ســخنی بلنــد بــدان توجــه دادنــد: »طوبــی لمــن تواضــع فــی 
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غیــر مســكنه )مجلســی، 1364، ج 77، ص 90(؛ خوشــا بــه حــال كســی كــه بــدون نیــاز و ذلــت تواضــع كنــد.« به 
نـِـیُّ  یــاحُ و الدَّ فَِ لا تبُطِــرهُُ مَنزلِـَـةٌ نالهَــا و إن عَظمَُــت كالجَبَــلِ الــذی لا تزُعَزعُِــهُ الرِّ تعبیــر امــام عــى)ع(، »ذوُ الــرَّ
تبُطِــرهُُ أدنى مَنزلِـَـةٍ كالــكَلأِ الــذی یحَُرِّكُــهُ مَــرُّ النَّســیمِ )تمیمــى آمــدى، 1410 ق، ج 1، ص 365(؛ افــراد شریــف اگر 
بــه منزلتــى هرچنــد بــزرگ برســند، از شــادى تكــر نمى‏ورزنــد؛ ماننــد كوهــى كــه بــر اثــر بادهــا نمى‏جنبنــد و 
افــراد پســت بــا كمتریــن مقــام از شــدت شــادى بــه غــرور مبتــا مى‏شــوند؛ ماننــد گیاهــى كــه گــذر نســیمى 
ــه هــر  ــه هرکســی و بســته ب ــی نســبت ب ــاری حــس فروتن ــود رفت ــه نم ــی‌آورد.« البت ــت درم ــه حرك او را ب

موقعیــت و واکنشــی، اندکــی تفــاوت می‌یابــد تــا حــد وســط و میانــه لحــاظ شــود.
ــته‌اند  ــكرگزاری دانس ــل ش ــی از مراح ــال را یك ــدای متع ــر خ ــوع در براب ــت خض ــت حال ــان تربی عالم
ــه و ركــن دوم شــكر، حالتــى اســت كــه  ــد در شــادی اســت )شــر، 1378، ص 376(. پای كــه نتیجــه‌‌ی توحی
درنتیجــه‌ی معرفــت و شــناخت در انســان پدیــد مى‏آیــد؛ یعنــى حالــت خضــوع و فروتنــى‏ و احســاس سرور 
و خوشــحالى‏ كــه ایــن نعمــت، هدیــه و تحفــه‏اى از ســوی او اســت.‏ ایــن نگــرش انســان را در برابــر بنــدگان 

خــدا نیــز فروتــن خواهــد كــرد و مانــع سركشــی و غــرور آدمــی می‌شــود.
كــر و عجــب در برابــر تواضــع بزرگ‌تریــن مانــع بــرای رســیدن بــه اخــاق مؤمنانــه اســت. خــدای تعالــی 
ــارٍ )غافــر:35(؛ این‌گونــه، خــدا بــر دل هــر متكــر و  ٍ جَبَّ ــرِّ ــبِ مُتَكَ ــهُ عَــىَ كُلِّ قَلْ ــكَ یَطْبَــعُ اللَّ فرمــود: »كَذَلِ
زورگویــى مُهــر مى‌نهــد« و آدمــی را از تواضــع، كظــم غیــظ و پندپذیــری محــروم می‌کنــد و موجــب خشــم، 
كینــه، حســد، غیبــت، تمســخر و پســت شــمردن دیگــران می‌شــود )نراقــی، 1368، ص 165(. كســی كــه بــه 
ســبب كــال و نعمتــی، خــود را بــزرگ شــارد و بــر آن‌هــا تكیــه كنــد و از یــاد بــرد كــه آن نعمــت و كــال 
از خداســت، دچــار عجــب شــده اســت. عجــب نیــز خــود را بــزرگ شــمردن اســت؛ امــا بــدون مقایســه بــا 
دیگــران. مُعجِــب بــر زوال نعمــت خائــف نیســت و نســبت بــه آن مطمــن و سرمســت اســت. عُجــب بــه 
جــال و زیبایــی، مــال، قــدرت، منصــب، هــوش و فكــر و رای بایــد بــا یــادآوری احتــال زوال آن عــاج شــود 
)هــان، ص 158-163(. نبایــد بــر آن نعمت‌هــا تكیــه و اعتــاد كــرد، بلکــه بایــد از زوال نعمــت و دگرگونــی 
آن ترســان باشــد و شــادی او بدیــن ســبب باشــد كــه ایــن نعمتــی خــدادادی اســت و نبایــد نعمــت را بــه 

خــود نســبت ندهــد.
بنابرایــن، آیــات و روایــات کــه توصیــه کلــی و همیشــگی بــه تواضــع دارنــد، بــه مؤمنــان می‌آموزنــد کــه 
در همــه حــال، به‌ویــژه بــه هنــگام شــادی تواضــع داشــته باشــند و از حالت‌هــای تکــر و غــرور بپرهیزنــد؛ 
زیــرا شــادی‌ای کــه در آن تواضــع نباشــد و کــر و غــرور بــا آن همــراه شــود، ممکــن اســت اســباب ناراحتــی 
دیگــران را ایجــاد ســازد و آیــات و روایــات تنهــا شــادی‌ای را تأییــد می‌کننــد کــه بــا تواضــع و نــه تکــر باشــند.

و. حیا
فضیلت حیا از دیگر بایسته‌‌های اجتماعی شادی است که لازم است در تربیت دینی به آن توجه شود. حیا 
در رأس مكارم اخلاقی )كلینى، 1407 ق، ج 2، ص 55، ح 1؛ طوسى، 1414 ق، ص 308( و عامل تقویت متانت 
و ثبَات نفس در شادمانی‌هاست. حیا به معنای محدودیت و در تنگنا افتادن نفس و شرم داشتن از ارتكاب 
محرمات شرعی، عقلی و عرفی از ترس نكوهش و سرزنش دیگران است )نراقی، 1368، ص 354(. رسول خدا)ص( 
حیا را زینت آدمى شمرد و فرمود: »بى‏شرمى با هیچ‏چیز همراه نشد، مگر اینكه آن را زشت گردانید. حیا با 
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هیچ‏چیز همراه نگشت، مگر اینكه آن را آراست« )مفید، 1414 ق، ص 167(. شادی همراه با حیا آراستگی 
اخلاقی دارد. امام على)ع( فرمود: »هر كه پوشش شرم گزیند، كس عیب او نبیند« )نهج‏البلاغه، حكمت 223(. 
حفظ حریم حیا در شادی کردن، شخص را از زشتی‌‌های فراوانی بازمی‌دارد که هنگام هیجان شادی، احتمال 
وقوع دارند. حیا كاربردهای فراوانی در شادی دارد كه مانع لغزش انسان به‌سوی زشتی‌ها می‌شودد. البته این 
شرم، تنها در اموری است كه حقیقتاً ناشایست باشد و در غیر این موارد، حیای احمقانه و عاجزانه خواهد بود.
زیــاده‌روی در حــرف و خنــده در حضــور دیگــران یكــی از مصادیــق بی‌شرمــی اســت: »مَــنْ كَــرَُ كَلامُــهُ 
كَــرَُ خَطـَـأهُُ، وَمَــنْ كَــرَُ خَطـَـأهُُ قـَـلَّ حَیــاؤُهُ وَ مَــنْ قـَـلَّ حَیــاؤُهُ قـَـلَّ وَرعَُــهُ، وَمَــنْ قـَـلَّ وَرعَُــهُ مــاتَ قلَبُْــهُ، وَمَــنْ 
ــهُ دَخَــلَ النّــارَ )هــان، حکمــت 349(؛ آن‏كــس كــه بســیار ســخن مى‏گویــد، زیــاد اشــتباه مى‏كنــد  مــاتَ قلَبُْ
ــایی‌‌اش  ــد، پارس ــم ش ــش ك ــه حیای ــى ك ــود و ك ــم مى‏ش ــاى او ك ــد، حی ــتباه كن ــیار اش ــه بس ــس ك و آن‏ك
ــد  ــدن س ــته ش ــد و شكس ــم مى‏كن ــا را ك ــیار و حی ــان را بس ــاى انس ــی لغزش‌‌ه ــرد.« پرحرف ــان مى‏گی نقص
حیــا كــه نتیجــه‌‌ی بســیاری لغزش‌‌هاســت، انجــام رفتارهــای خــاف اخــاق را بــراى شــخص ســاده مى‏کنــد؛ 
به‌عبارت‌دیگــر، داشــن حیــا ســبب می‌شــود کــه فــرد بــه هنــگام شــادی از لغزش‌هــا دور گــردد و همان‌طــور 
کــه می‌دانیــم، برخــی از خنده‌هــا و شــادی‌ها بــر مســائل بی‌حیایــی اتفــاق می‌افتــد، درحالی‌کــه اگــر حیــا 
در فــرد نهادینــه شــود، فــرد بــر مســائل غیراخلاقــی و بی‌حیایــی شــادی نمی‌کنــد. درنهایــت بایــد گفــت کــه 
صفــت حیــا مانــع از ناهنجاری‌هــای شــادی می‌گــردد و آیــات و روایــات بســیاری بــر ایــن مســئله به‌صــورت 

مســتقیم و غیرمســتقیم تأکیــد دارنــد.
ه. وقار

اتـكا بـر عنرص عقلانیـت و اندیشـه در مقولـه‌‌ی شـادی، متانت و وقـار را به بـار می‌آورد كه جـزو شرایط 
تربیـت اخلاقـی شـادی و از ثمـرات خویشتن‌‌داری در شـادی اسـت. »وقـار و تأنـی حالتـی در دل اسـت كـه 
باعـث احتیـاط و تأمـل در امـور، درنـگ در گفتـار و كـردار اسـت« )هامن، ص 137(. وقـار، نوعـی آرامـش و 
خویشتن‏دارى‏ در هرگونـه اقدامـى اسـت تا آنكه درسـتى آن كار بر فرد آشـكار گردد. امام علـی)ع( در خطبه‌‌ی 
هامم، شـادی پرهیـزگاران را چنیـن توصیف می‌كند: »شـادى یا انـدوه او را از جا به در نبرد و خرمى و نشـاط 
او را سـبك و بى‏وقـار نكنـد« )کلینـی، 1407 ق، ج‏3، ص 567(. ایـن وقـار از نشـانه‌های خردمنـد تربیت‌یافتـه 
اسـت. بـر اسـاس روایـات معصومـان)ع( میـزان خـرد مـرد در لحظه‌هـای اوج شـادمانی‌‌اش سـنجیده می‌شـود: 
»رَزاَنـَةُ العَْقْـلِ تخُْتبَرَُ فِـی الفَْـرحَِ‏ وَ الحَْـزنَِ« )لیثـى واسـطى، 1376، ص 273(. یاوه‏گـوئى و بیهوده‏سرایـى بـا 
خردمنـدی ناسـازگار اسـت. كسـانى كـه بـه امـور بیهوده مشـغول مى‏شـوند و با انجـام كارهـاى بی‌فایده عمر 

خـود را بـه بطالـت مى‏گذراننـد، ثبـات نفـس و متانت رفتـار ندارند.
ــن‌رو،  ــار او كاســته مى‏شــود؛ ازای ــار باشــد، از وق ــى گرفت ــاده‏روى در مــزاح و بذله‏گوی ــه زی كــى كــه ب
پیشــوایان دیــن زیــاده‏روى در مــزاح را همــواره نكوهــش كــرده و آن را نشــانه‌‌ی جهالــت، حماقــت و پســتى 
دانســته‏اند. امــام علــی)ع( نســبت بــه زیــاده‌روی در مــزاح هشــدار می‌دهــد و می‌فرمایــد: ‏»بــا تــرك 
ــی  ــی، 1364، ج 30، ص 70(. گاه ــد« )مجلس ــظ كنی ــود را حف ــار خ ــده‌آور، وق ــات خن ــوخی‌ها و حكای ش
خندیــدن بســیار و انجــام حــرکات و رفتارهــای نامناســب در حضــور افــراد دیگــر، وقــار انســان را از میــان 
مى‏بــرد و این‌گونــه كــه شــادی و مــزاح صحنــه‌‌ی آزمایــش وقــار و متانــت می‌گــردد؛ درنتیجــه، وقــار مانــع 
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ــن صفــت پســندیده آدمــی را از دیگــر  ــگام شــادی می‌شــود. داشــن ای ــه هن ــکاب رفتارهــای ناپســند ب ارت
ــد. ــظ می‌کن ــادی حف ــگام ش ــژه در هن ــند به‌وی ــات ناپس صف

ی. موعظه
موعظه کردن و موعظه شـنیدن از بایسـته‌‌های اخلاقی شـادی هسـتند. اگر کسـی شـادمان و مغرور بود، 
بایـد حقایـق بـه او گوشـزد شـود تـا از غـرورش کاسـته گـردد. او نیـز بایـد پند را غنیمـت بشامرد و عقلانیت 
و اخالق را پیشـه‌‌ی خـود سـازد. شـیوه‌‌ی برخـورد درسـت بـا شـادی دیگـران بسـیار مهـم اسـت و یکـی از 
اصـول اخالق اجتماعـی شـادی در شـادمانی مفـرط اشـخاص، موعظه کردن ایشـان اسـت که شایسـته اسـت 
بـه آن توجـه شـود. معصومـان)ع( نیـز مراقبـت می‌‌کردنـد تـا پیروانشـان از مسـیر ارزش‌‌هـای اخلاقـی منحرف 
نگردنـد و در صـورت مشـاهده‌‌ی انحرافـی، تذکـر می‌دادنـد )داودی، 1389، 267(. روش‌هـای تربیتـی اغماض 
و چشم‌پوشـی، تذکـر دادن، فشـار اجتماعـی، تهدیـد، قطـع رابطـه و تنبیـه در سـیره‌ی تربیتـی اولیـای دیـن 

به‌منظـور برخـورد بـا رفتارهـای ناشایسـت وجود داشـته اسـت.
چنانچــه شــادی از چارچــوب اعتــدال خــارج شــود، بی‌تردیــد اعضــای اجتــاع نســبت بــه آن وظایفــی 
بــر عهــده‌ دارنــد. ایــن اصــل ذیــل قانــون کلــی امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر نیــز قــرار می‌گیــرد؛ ازایــن‌رو، 
قــرآن کریــم، افــراد را در برخــورد بــا ایــن پدیــده دو دســته دانســته اســت: گروهــی از افــراد بــا مشــاهده‌‌ی 
نیَــا یَــا لَیْــتَ  شــادی ناســالم دیگــران، حــرت آن را در دل قــرار می‌دهنــد. »قَــالَ الَّذِیــنَ یُرِیــدُونَ الْحَیَــاةَ الدُّ
ــذُو حَــظٍّ عَظِیــمٍ« )قصــص: 79(. اینــان بــه ســبب تعلق‌خاطــر بــه زندگــی  ــیَ قَــارُونُ إنَِّــهُ لَ لَنَــا مِثْــلَ مَــا أوُتِ
دنیــا، ثــروت قــارون را آرزو می‌‌کننــد؛ زیــرا او را خوشــحال می‌‌بیننــد؛ گروهــی دیگــر ســعی در هدایــت آنــان 
و بــازداری از شــادی ناســالم دارنــد: »وَقَــالَ الَّذِیــنَ أوُتُــوا الْعِلْــمَ وَیْلَكُــمْ ثَــوَابُ اللَّــهِ خَیْــرٌ لِّمَــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ 
ــرُونَ« )هــان: 80(. ایــن آیــه‌‌ درس‌آمــوزِ انســان‌‌های خداشــناس اســت کــه در  ابِ اهَــا إلَِّ الصَّ ــا وَلَ یُلَقَّ صَالِحً
ــه و  ــه ســوی شــادی‌‌های آخرت‌گرایان ــان را ب ــد و آن ــه ایشــان هشــدار بدهن ــر شــادمانی دنیاپرســتان ب براب
ایــان و عمــل صالــح هدایــت کننــد؛ درنتیجــه، شــنیدن و پذیرش موعظــه‌ی خیرخواهــان از دیگــر هنجارهای 

شــادی اســت کــه قــرآن و روایــات به‌طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه آن‌هــا اشــاره دارنــد.

نتیجه‌گیری
حــوزه‌‌ی اخــاق شــادی یکــی از شــاخه‌‌های اخــاق کاربــردی و مســائل اخــاق هنجــاری اســت. 
ــا روش توصیفی_تحلیلــی، هــدف ایــن  هنجارشناســی اجتماعــی یکــی از مباحــث ایــن حــوزه اســت کــه ب
تحقیــق واقــع شــد. در ایــن پژوهــش بــه ایــن پرســش پاســخ ‌داده‌ شــد کــه کــدام هنجارهــای اجتماعــی در 
اخــاق شــادی اســام وجــود دارد. دادگــری یکــی از هنجارهــای اجتماعــی اخــاق شــادی اســت؛ یعنــی فــرد 
بــه هنــگام شــادی بایــد بــا دیگــران بــه عدالــت رفتــار کنــد و دیگــران از دســت و زبــان و رفتــار او در امــان 
باشــند. نیکــی کــردن از دیگــر هنجارهــای اجتماعــی اســت. نیکــی کــردن و بخشــش مالــی و غیــره ســبب 
شــاد شــدن خــود فــرد و فــرد مقابــل می‌شــود و آرامــش را بــرای جامعــه بــه ارمغــان مــی‌آورد. شــاد کــردن 
دیگــران نیــز از دیگــر هنجارهاســت کــه قــرآن و روایــات به‌طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــر آن تأکیــد دارند. 
ــرد  ــد تشــکر از ف ــل هنجارهــای شــادی به‌شــار می‌آی ــز از دیگــر عوام ــرد شــادکننده نی ســپاس‌گزاری از ف
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نیکــوکار معــادل تشــکر از خداونــد اســت و هــم کار نیــک و هــم تشــکر از آن، شــادی‌آفرین و از بایســته‌های 
هنجــار شــادی اســت. تواضــع و وقــار نیــز مانــع از انجــام رفتارهــای ناپســند بــه هنــگام شــادی می‌شــود. 
موعظه‌پذیــری از خیرخواهــان نیــز از دیگــر اخــاق شــادی اســت. نپذیرفــن موعظــه از خیرخواهــان باعــث 
افتــادن انســان در مســائل شر و خطرنــاک می‌شــود کــه قــرآن از ایــن کار نهــی کــرده اســت و بــه مؤمنــان 
توصیــه می‌کنــد کــه مواعــظ خیرخواهــان را در همــه حــال پذیــرا باشــند و ضرورت دارد کــه ایــن صفــات در 
فــرد ایجــاد و تقویــت شــود تــا بــه هنــگام شــادی افــراد، رفتارهــای ســوء و ناپســند نداشــته باشــند و شــادی 

اجتماعــی همگانــی را بــه وجــود بیاورنــد.
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